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 آمدوقتی تو بودی، برف می
 

 چیز ما هنگامی رسیدیم که همه
 در حالِ فرو ریختن بود.

 احمدرضا احمدی

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اشخاص بازی

 آصف

صدا



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 پیچ گذشتمهای هفتاز کوچه صدا
 کردمای را زیرِ لب تکرار میو مدُام عزیمه               
 ای تاریکدر سیبه               
 شبحِ بابا توتا کمانچه در دست               
 جنبیدمیانِ تاریکی می               
 ه بودراهِ عبری گرفت               
 کردها او را همراهی میسوتکو صدای سوت               

 چی تامارا با صورتکِ گ               
 وار به رقص برخاستفرِهفره               ِ 
 چرخاندچرخید و جهان را میمی               
 تر رفتمنزدیک               
 درونِ تاریکی خالی بود               
 ای از دوردستتنها نوای گمُشدۀ کمانچه               
 شاید از بازارهای به یغما رفتۀ زینبیه               
 رسید.به گوش می               
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 یک صندلی تاشو و دیگر هیچ.

. ترفنمی وقتمهیچ و برِه خواستمی همیشه. شیراز برِه خواستمی آصف      
 ازم تنونوش اما تونم،می گفتنو. بگم از اون و بنویسم برات نوشتی
  .دارم شوحوصله نه و تونممی نه که نخواه

 کارِ  به ره؟عمُ گذرانِ یا داره؟ ارزشی نوشتنم یا گفتن ببینم بگو اصلاً  
 کارِ  گم! بهمی جدی نه، ما؟ روزگارِ و این حرفا خورهمی هم کسی
 .پرته و چرت .غرُه. نیست حرف که حرفایی حرفا؟ این آدمی کی

 .کنمنمی شوخی. کن باور. بیشتر سچسُناله

 .دیدمشمی سال اون زمستون و پاییز همۀ. دیدمشمی بود وقتخیلی  
بچه  آد!نمی یادت هاسال اون تو. گرفتن ازم کارمو که سالی همون
 !شهنمی ؟بیاد یادت شهمی چطوری. بودی کوچیک خیلی. بودی

  .بگذریم

. رفتمی راه .وقتاهمون از. شد شروع اونجا از چیزهمه. دیدمشمی  
. تنیس حالا که تلفن اتاقکِ اون بغلِ. ایستاداونجا می. ایستادمی

 دبن جایی. نداشت قرار و آروم. بیقرار بود و سرگردون جوریهمین
  . شدنمی

 گارِ روز بگم بهتره شایدم. بود کشونده اینجا منو روزگار نکبتیِ  
. گممی ادیمی هرچی. نگم یا بگم کنه چینمی هم فرقی نکبتی! البته

 بایدن اینه؟ غیرِ .ساخت باهاش باید. کرد شهنمی کاریش. دیگه زبونه
 بخواد هرچی و چرخهمی زبونه،. نیست که خودم دستِ بگم؟
 .گهمی

 



 

 خواستم براتمی

 یه استکان چای تلخ بریزم
 

 بیدار شو!                                                                                                               
 اکنون وقتِ آن رسیده است
 اکنون آنچه را که در رؤیاهایت می بینی
 به دست خواهی آورد!

 کیوانِ قدرخواه

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 اشخاص بازی
 دامون
 آفی
صدا



 

 

 

 

 

 

 
دیدم. وقتی که خواب نبودم خواب واب میخواب نبودم ولی داشتم خ دامون

ۀ خون . روی درختای خیابونِ کنارِدنیا پرُ شده بود کلاغ دیدم. همۀمی
 روبرویی دیدم. روی بندِ رختِ همسایۀرو می ما از همین پنجره کلاغا

 کردند.تا کلاغ نشسته بودند و به من نگاه میهفت

با هم اومده شون دیدم یا اون کلاغا همهیعنی داشتم خوابِ کلاغ می
 بودند توی خوابِ من؟

د. نکنه اومم کجا بود؟ چرا چیزی یادم نمیمن کجا بودم؟ خونه اصلاً
 دونم. نمیم و خودم امنم کلاغ شده

تونم نفس هنوزم می باد خودم.هنوز خودمم. خودِ خودم. پس زنده نع!
ش. هاکنم و بگم گورِ پدر دنیا و مافی بکشم. هوای مفُتِ خداداده رو مصرف

 تو برو خوش باش دامون جان.

اید ا بهاش. چرمافیتونم. بگم گورِ پدرِ دنیا و تونم. من نمیع! نمیاما ن
م بد تونمی آدمِ بیخودی هستم من! به دنیا به دنیا بد بگم؟ چرا؟ عجب

. اگه به بد بگم به اونا باید اصلاًتونم بد بگم. ولی به آدما که می نگم،
 د بگم. فُحشخواتونم به اونا هرچی که دلم میشه. میاونا بد نگم نمی

نشونو یبشکنم. بادِ لاستیکِ ماش هاشونوخونه بدم. بزنمشون. شیشۀ پنجره



 یادهای اصفهان   64

 

دم و هر روزم دیگه. از این کارا من زیاد بلو هزارتا کارِ  خالی کنم
چی یاد دونم چرا هر. اما نمیگیرمتر و بهتری یاد میکارای تازه

 کنم کسی منو دوست نداره.ش بده. هر کاری میگیرم همهمی
دارن پس چرا منو دوست ندارن؟ اگه دوستم نکلاغا چی؟ کلاغا هم 

بینم؟ چرا از شهرو کلاغ می آن سراغِ من؟ چرا همۀش میهمه
برهوت.  آد جز صدای قارقارِ کلاغ؟ انگارهیچ صدایی نمی جاییهیچ

 برهوتِ برهوت. برهوت یعنی چی؟

 ...برهوت... برهوت آد.شم یادم نمیاین کلمه رو برای چی گفتم؟ معنی
 

 گی؟ حواست کجاست؟چی داری می  صدا
 

نم کمیچی فکر دونم. هرشو نمیگفتم که معنیداشتم از برهوت می دامون
 آد برهوت یعنی چی.یادم نمی

 

 ادامه بده. صدا
 

دونم گم من معنی برهوتو نمیرو ادامه بدم؟ می ادامه بدم؟ چی دامون
نفهمم  تونم ادامه بدم؟ تا معنی این کلمه رواونوقت چطوری می

 تونم چیزی بگم.نمی

 م.ا و برهوت موندهخاک، میونِ کلاغ الان، اینجا، روی این تکۀ من

ده. دونین کلاغ چه حسی به من میا... نمیلاغا... باز هم ککلاغ
رو کلاغ  چیِ دنیاودش... مخصوصاً حالا که دیگه همهصداش... خ

گم؟ کنم؟ یعنی دارم مزخرف میکنین دارم مسخره میبینم. فکر میمی
 ؟ چیزی حالیم نیست

 

 ؟خوایآب نمی صدا
 

 . تم نیس! تشنهخوامع! نمین دامون
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 گوش کن
 وزشِ ظلمت را می شنوی؟
 فروغ فرخزاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  اشخاص بازی

 مژگان
 شینفا

 فرهاد
ماهور



 
 

 

        

 

 دهلیز اول
 

تر فرهاد بزرگ بود خیلی. تو کوچک ،تو هم بچه بودی یادمه بچه بودم، مژگان
الا گلِی ما اونجا بود که ح اصفهان. خونۀ سنگتراشای ی افشین. کوچۀبود

روی  اومددیگه نیست. نشسته بودیم. نشسته بودی تو هم و برف می
و کوهِ صفه و روی همۀ پشُتِ بومای ها کوه ،شهر ،حوض ،درختا و حیاط

 مون.محله

 مکث.

 برف. افشین 

شمردیم. های برفو میپوره !دونه نه !شمردیم. نههای برفو میدونه مژگان
 است.پوره ای نیست. پورهبرف که دونه

شمردیم. اما همیشه کم های برفو میشمردیم. پورههای برفو میدونه افشین
 آوردیم مژگان.می

 کی بود اونوقت؟ مژگان

 مکث. 

 خوریم؟ ه حسرت گذشته رو میفشین؟ چرا ما همیشا
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 دونم.نمی افشین

کنم می دونستی خیلی خوب بود. ولی من فکردونستی. میکاش می       مژگان
از ما. هیچکدوم  یک نکردیم. نه ما. هیچوقت خوب زندگی چون هیچ

بوده. اما ای رو داریم که انگار خوب گذشتهاز ما. همیشه حسرتِ یه 
بینی دروغ بوده. اون گذشته هم هیچی نبوده جز کنی مینگاه که می
 یه دروغ.

 مکث.

نه بابا. نه ماما. نه تو. نه فرهاد و نه من. هیچکس خوب زندگی نکرد             
 فهمید. چهمهم نبود اگه می اصلاًو نفهمید زندگی یعنی چی. شایدم 

 دونم.می

 سکوت.  

 بازم داره برف می آد. افشین

 برف... برف... برفِ نو سلام. سلام. مژگان

 بشماریم؟ افشین

 بشماریم. مژگان

 یک افشین

 دو مژگان

 سه افشین

 چهار مژگان

 پنج افشین


